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 یراننسبت به اولاد در قانون ا ینابو یمال یرحقوق غ

 
 جوانمرد یلال

 حقوق، دانشگاه لرستانگروه  یار،استاد

 1یعباس موسو یدس
 واحد خرم آباد یدانشگاه آزاد اسلام ی،حقوق خصوص ،ارشد یکارشناس یدانشجو

 

 
 چکیده 

ت از شرع ، به تبعيدر حقوق ايران است.ز مباحث مهم و اساسي در فقه و قانون ، يکي ااولادشانحقوق پدر و مادر نسبت به 

بر عهده  را يقوقرا در نظر گرفته است؛ همان گونه که کودکان، در مقابل پدر و مادرشان، حي مقدس، براي والدين، حقوق

ا بعه مرتبط موضو نينقوا  شناخت ،تحقيقاين هدف اصلي  را در مقابل فرزندانشان، بر عهده دارند. يدارند، والدين نيز حقوق

ر مالي يغرسي حقوق فقط به بر ،تحقيقن ايدر در حقوق ايران مي باشد.  دشان،نسبت به اولا نيابو يمال ريغ فيحقوق و تکال

ين از جمله ا و بررسي حقوق مالي آنان، خارج از موضوع اين پژوهش است. ه مي شودپرداخت نوالدين نسبت به اولادشا

 وتاب ها کبررسي  وبه تحليل  ،تحقيقدر اين  حقوق عبارتند از: حق ولايت پدر و جد پدري، حضانت و حق تنبيه طفل و ... .

 تتب، مقالاکراجعه به مبا بهره گيري از منابع کتابخانه اي و با  پژوهشاين پرداخته شده است. متون مربوط به موضوع تحقيق 

برخي از  دشان، درحقوق غير مالي والدين نسبت به اولا تحقيق نشان مي دهدنتايج  .ا انجام شده استآنه و فيش برداري از

، دجدي وانينتدوين ق اي برخي از موارد، نياز به اصلاح و بازنگريدر بنابراين . هاي لازم مي باشندموارد، فاقد ضمانت اجرا

 احساس مي شود.

 ولايت پدر، طفل حضانت،حقوق والدين، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ساسي، خانواده را واحد اقانون  10در جامعه اسلامي، خانواده داراي ارزش و مقام والايي است. همان گونه که در ابتداي ماده 

مک خواهد کيادي، ادي جامعه اسلامي مي داند. روابط شايستۀ اعضاي خانواده نسبت به يکديگر، به تحکيم اين واحد بنبني

 بط انسانيوع روادر هر ن ،است؛ اما به هر حال ي آن خانوادههر چند اصل در روابط خانوادگي بر همدلي تک تک اعضاکرد. 

ر دخانواده  براي هر يک از اعضايبه همين جهت، در فقه و قانون، . به وجود آيدممکن است اختلافات و کشمکش هايي 

کودکان به  ان است.. يکي از اين موارد، حقوق غير مالي والدين نسبت به فرزندمعين کرده استي را قبال ساير اعضا، حقوق

از اين رو  ستند.هو جامعه  واسطه محدوديت هاي طبيعي و اجتماعي خود، نيازمند حمايت هايي از جانب والدين، قانون گذار

لي ابوين ق غير ماضمن بيان حقواين تحقيق ؛ در فقه و در قانون، اختيارات و حقوقي براي والدين در نظر گرفته شده است

 دهد.مي ر ، مورد بحث و بررسي قراجداگانهنسبت به اولاد، هر کدام از اين حقوق  را به صورت 

 

 تحقیق پیشینه

 به موضوع پرداخته اند : يبه صورت کل ليذ نيعناو تحقيقبا توجه به عنوان 

 قط بهحضانت را مشخص نکرده است و ف هاي شاخصه يمساله حضانت، قانون مدن ،تحقيق خود در (1382 ،يديتوح) -

 هيتغذ نيو همچن بهداشت جسم و روان کودک نهيدر زم يفرزندان اشاره کرده است. قانون مدن تيو ترب يبه نگهدار طورکلي

 يخصمش يجرادر قانون به آن اشاره شده است، ضمانت ا که يموارد يدر برخ يمقرر نکرده است. حت يبيسالم کودک ترت

 ست. انشده  هياز آن ارا يتخط يآن و ضمانت اجرا اريو مع «ينگهدار» از واژه  يجامع فينشده است. ازجمله تعر نييتع

قرار  يسد بررمور يمال ريحقوق غ يکه در عنوان ما تمام يفقط به بحث حضانت پرداخته شده است در صورت قيحقت نيا در

 خواهد گرفت .

 ا هم مرتبط وبهستند که کاملاً  يموضوعات نيوالد فيحقوق کودکان و وظانتيجه گرفت تحقيق خود  در (1371 ،يعباد) -

دام از ه هر کشود ک شهياند ييراهکارها ديند، البته باباش گريکديگاه در جهت موافق و گاه ممکن است در جهت مخالف 

ودک و قوق کحدر مورد  يقانون مدن دگاهيبه د وجهگردد. با ت تيرعا زيکنند و عدالت ن دايبه حقوق خود دست پ نيطرف

و  دهينگرد يريگميتصم گونهچينمود که در مورد حقوق کودک قبل از دوران تولد ه يريگجهينت نيچن توانيم نيوالد فيوظا

 يريگشکل و يران مهم زندگاز دو يکي( يکه دوران قبل از تولد )باردار يدر حالوضع نشده است،  يفيتکال زين نيوالد يبرا

. ديع نمادوره قانون لازم را وض نيظ حقوق کودکان در اگذار محترم جهت حففلذا جا دارد که قانون شوديکودک محسوب م

 يهاکه برداشت شوديمطلب باعث م نياست هم ييگويابهام و کل يدارا زين يقانون مدن 1178و  1168همچون  يگريمواد د

 توانيم نيالدو فيحقوق کودک و وظا نهيکه در زم ييحقوق کودکان گردد. راهکارها عييضاز آن شده و منجر به ت يمتفاوت

وده و نم ميرست يدولت را به روشن ياده و حتخانو فيو وظا اراتيحدود اخت الامکاني: حتباشديشرح م نيارائه داد بد

د. نمو ليعدت ايحذف  گذارديبازم دکمحدود کردن حقوق کو ايو  عييتض يرا که دست خانواده و دولت را برا ينيقوان

در ا رترل لازم رت و کننمود تا نظا جاديتحت عنوان ناظر ا يدولت سازمان زيکنترل عملکرد خانواده و ن يبرا توانيم نيهمچن

قوق کودک از ح تيو حما نينسبت به فرهنگ جامعه و نقش خانواده در تام ديسازمان با نيالبته ا د،يخصوص اعمال نما نيا

ه طور دارد و ب آنها که کودک بر يآنها نسبت به کودکانشان و حق فيو تکال نيرا داشته باشد. حقوق والد يلازم و کاف يآگاه

ده ه نشان داجامع و به ييشناسا يـ مذهب يچارچوب نهاد خانواده با توجه به فرهنگ مل در ديبا نيرابطه کودک و والد يکل

ست در شده ا پرداخته يمال ريو غ يدر امور مال نيوالد فيبه حقوق کودک و وظا يبه صورت کل زيعنوان ن نيا در شود.

 شده است. يمال ريکه عنوان ما محدود به امور غ يصورت
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 یجوانمرد موسو

 ستهياست و شا دنيفرا کيها  نهيزم هياز آنجا که تحقق حقوق بشر در کلنتيجه گرفت  تحقيق خود  در (1380 ،ييصفا) -

و  ياخلد نيانوقو يالملل نيب يها ونيکنوانس نيموجود در راه تحقق آن استفاده گردد، هم ياست که از همه سازوکارها

در  يمان گاتو يه اند را منمود بيتصو ياسلام نسعضو سازمان کنفرا يحقوق کودک در اسلام که کشورها ثاقيم نيهمچن

 يم قربانن اسلاهر روزه دهها کودک به اشکال مختلف در جها نکهينمود و نکته قابل تامل ا ياز کودکان تلق تيراه حما

با  هيو سور همچون جنگ عراق يبا حوادث ناگوار رياخ ياست. در ماهها يضرور اريشوند و توجه به آن بس يم سميترور

 ميبوده ا مواجه مسلمان و مظلوم يکشورها گريپناه غزه و د يبه مردم و کودکان ب ليحمله اسرائ و يستيترور يها گروهک

نبودن  ليدل ،ومندمحر زيخود ن هيپاسخ کودکان مظلوم مسلمان که از حقوق اول يب يندا نيبوده که ا ينيکه نشان زنده و ع

لوحه کار سر ،همم نياست ا ستهيباشد. لذا با يم يجنگ تايدر مورد جنا يالملل نيمحکم ب ينظارت و فقدان ضمانت اجراها

ر انسته و ددموظف  خود را در قبال نسل مذکور مسئول و زيو مردم ن رديالملل قرار گ نيتمام فعالان حقوق کودک در سطح ب

و  نيالدوبه  تکودکان نسب يو معنو يهمه جانبه حقوق ماد شرفتيبهبود وضع آنان مشارکت فعال داشته باشند تا پ نهيزم

 نيوقوان يالملل نيب يها ونيبه حقوق کودکان در کنوانس يکل ديد قيتحق نيا در گردد. ريامکان پذ يبالعکس در سطح جهان

 ارد.د يادياست فاصله ز يمال ريحقوق کودک داشته است و با عنوان ما که بحث امور غ ثاقيم نيو همچن يداخل

 

 روش تحقیق

ده شگردآوري  ،مطالب، هاآن و فيش برداري از تاز منابع کتابخانه اي و با مراجعه به کتب، مقالابا بهره گيري  ،پژوهشاين  در

 ، نگارش يافته اند.تحقيقدر اين آنها، مطالب  پس از بررسيو 

 

 نظریمبانی 

 مبحث اول: حق ولایت پدر و جد پدری

ن رشد نرسيده است، ستا زماني که کودک به  ،وليّ( و 1389مفهوم ولايت، ناظر به ادارۀ اموال کودک مي باشد ) کاتوزيان، 

 همچنان بر اداره امور مالي او، ولايت خواهد داشت. 

در و پر اختيار دحصراً همان طور که مسلم است، افرادي از جمله مادر، عمو، دايي و ... بر کودک، ولايت ندارند و ولايت، من

ت وصي و ه ولايان به ولايت افرادي ديگر نيز اشاره کرد؛ از جملجد پدري است. در کنار ولايت پدر و جد پدري، مي تو

حوي است رع، به ندر مورد ولايت وصي بايد گفت که ايشان، ولايت بر نکاح ندارند، اما ولايت حاکم ش ولايت حاکم شرع. 

وي که ست؛ به نحالازم  «ليهمولّي ع»که ايشان، ولايت بر نکاح هم دارند. البته در تمام اقسام ولايات، رعايت غبطه و مصلحت 

اگر  وخواهد شد  را رعايت نکند، هم معصيت کرده است و هم ولايتش باطل« مولي عليه » اگر وليّ، عمداً غبطه و مصلحت 

 جواديشد. ) است ولي ولايتش باطل خواهدرا رعايت نکند، هر چند معصيت نکرده « مولي عليه » سهواً غبطه و مصلحت 

 (1396آملي و تقوي، 

ي تواند د پدري مجبيشتر ناظر بر ادارۀ اموال کودک مي باشد، اما مي توان گفت ولايت پدر و « ولايت»هر چند که مفهوم 

د، حق ري مي باشجد پد وناظر به برخي از امور غير مالي کودک نيز باشد؛ از جمله اين امور غير مالي که ناشي از ولايت پدر 

 ايط، برايرخي شربراي ازدواج فرزندان مي باشد. فرزندان پسر و دختر، در صورت وجود اقامه دعوا و همچنين اذن ايشان ب

 ازدواجشان، نيازمند اذن وليّ خود مي باشند که در ادامه، به بررسي اين شرايط خواهيم پرداخت.
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 حق اقامه دعوا به نمایندگی از طفل -گفتار اول

عوا مي ده مشخصي که اقا ن شده، آن است که خواهان بايد داراي اهليّت باشد.يکي از شرايطي که در قانون براي اقامه دعوا بيا

 (1392شمس، است که بالغ، عاقل و رشيد باشد. )نمايد، در صورتي داراي اهليت 

»  ي باشد و نهم« ستيفاء اهليت ا» براي اقامه دعوا، « اهليت»مي توان به اين نتيجه رسيد که منظور قانون گذار از  بنابراين

 « اهليت تمتع 

مکن است منيز گاهي صغير متضرر شوند، اشخاص  اتفاقيطور که اشخاص عاقل و بالغ و رشيد ممکن است از وقوع  همان

اء بوده و ليت استيفاقد اهاز اتفاقي، متضرر شوند و بخواهند نزد دادگاه، براي احقاق حق خود، اقامۀ دعوا بنمايند، اما چون ف

حجور نيز ماشخاص  قانون گذار براي اينکهيکي از شرايط اقامه دعوا ) داشتن اهليت( را ندارند.  محجور محسوب مي شوند،

 قهري ني وليّ يع ،اختيار طرح شکايت را به سرپرست قانوني شخص محجوربتوانند احقاق حق خود را از دادگاه بخواهند، 

د به ي توانمچه محجور، قيّم داشته باشد، قيّم و چنان داده است و همچنين وصي منصوب از طرف آنها )پدر، جدپدري(

 ليّ به و ي،لتعبه هر  م نداشته باشد يا اينکهگاهي ممکن است که محجور، ولي يا قيّنمايندگي از محجور، طرح شکايت نمايد. 

اين  در. نديا قيم مرتکب جرم عليه محجور شده باش يا قيم خود دسترسي نداشته باشد و حتي ممکن است که خود وليّ

 شد، بهحدود باماما اگر فرصت ، قيم تعيين کند ،وقت کافي وجود داشته باشد، دادستان بايد براي محجور صورت، چنانچه

اينکه ا ين کند م موقت تعييعنوان قيّ ضرري به محجور برسد، دادستان بايد شخصي را به ،مگونه اي که تا زمان نصب قيّ

ي وجود يز دسترسيا قيم دارد و به وي ن وليّ ،در برخي از موارد شخص محجور .پيگيري موضوع کندخودش رأساً اقدام به 

راي طرح زم را بکند و اقدامات لا عمل مي ضرر محجوري که متضرر شده است، اما او برخلاف وظيفه قانوني خود به ،دارد

 اهد کرد. در اين صورت نيز دادستان، شخصاً اقدام به پيگيري موضوع خو دهد. شکايت انجام نمي

ت منوط به شکاي در مواردي که تعقيب کيفري» قانون آيين دادرسي کيفري، نيز چنين آمده است که  71در قسمتي از ماده 

قدام به ديده طفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولّي عليه اشاکي است، اگر بزه

ي سمي يا ذهنديدگاني که به عللي از قبيل معلوليت جب مي کند. همچنين در مورد بزهشکايت نکند، دادستان موضوع را تعقي

صغير،  هکبعد از اين « ... يا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوي هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي کند

خواهد  مواجه دعوا، با محدوديت هاي قانوني به سن بلوغ مي رسد، ديگر محجور محسوب نمي شود. اما همچنان براي طرح

 بود که در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت. 

 اقامه دعوا قبل از رسیدن به سن رشد  -بند اول

ي رسد نيز مبالگي( سپسر داراي پانزده سال تمام قمري و دختر داراي نه سال تمام قمري، قبل از اينکه به سن رشد ) هجده 

ه پسر يا يرد. البتقرار گ به اينکه به سن بلوغ رسيده است، در امور غير مالي اقامه دعوا نموده و يا طرف دعواتواند با توجه 

عوا دي، اقامۀ ور مالدختري که به سن بلوغ رسيده اند اما هنوز به سن هجده سالگي نرسيده اند، در صورتي مي توانند در ام

ده شه، اثبات دادگا ه عليه او اقامه شده، پاسخ دهد که رشد او به موجب حکمنمايند و يا به دعواي مربوط به حقوق مالي ک

 (1392 باشد. )شمس،

 اقامه دعوا بعد از رسیدن به سن رشد  -بند دوم

م به خصاً اقداانند شبعد از اينکه دختر و پسر به سن رشد مي رسند، در اين صورت، داراي اهليت قانوني لازم بوده و مي تو

 لي و غير مالي نمايند. طرح دعاوي ما
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 عقد نکاح دختر و پسر، قبل از سن ازدواج -گفتار دوم

 قانون مدني، که پيرامون سن ازدواج است، چنين بيان مي دارد: 1041ماده 

 مسي منوط استسال تمام ش 15قبل از رسيدن به سن  ،سال تمام شمسي و پسر 13قبل از رسيدن به سن  ،عقد نکاح دختر» 

 «. با تشخيص دادگاه صالح ،به شرط رعايت مصلحت ،به اذن وليّ

ه شده است. لذا سال تمام شمسي، در نظر گرفت 15سال تمام شمسي و براي پسر،  13در اين ماده، سن ازدواج براي دختر، 

نوط من ازدواج، اي د.اشيکي از شرايطي که براي نکاح دختر و پسر، قبل از سنين مذکور مورد نياز است، کسب اذن وليّ   مي ب

ست. ابه رعايت مصلحت پسر يا دختر است و تشخيص مصلحت آن )علاوه بر تشخيص وليّ ( با دادگاه صلاحيت دار 

زدواجي اچنين  بنابراين، صرف ادعاي وليّ به رعايت مصلحت، کافي نيست و اين امر نياز به تصميم قضائي داشته و ثبت

 (1393ن مورد است. )صفايي و امامي، موکول به ارائه رأي دادگاه در اي

 قانون مدنی 1041ضمانت اجرای تخلف از مفاد ماده  -بند اول

 (1041قررات ماده )هرگاه مردي برخلاف م» در اين مورد، چنين بيان مي دارد :  1391قانون حمايت خانواده مصوب  50ماده 

ص عضو يا نتهي به نق. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه مشودقانون مدني ازدواج کند، به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي

 ت زن منجربه فو به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي ،مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه

 .شودبه حبس تعزيري درجه چهار محکوم مي ،پرداخت ديه برشود، زوج علاوه 

ضوع اين ول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتکاب جرم موئانوني يا مسق، سرپرست هرگاه ولي قهري، مادر -تبصره 

 «. ستشوند. اين حکم در مورد عاقد نيز مقرر اماده تاثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي

ظر گرفته ا در نرد نيز ضمانت اجرايي در قانون حمايت خانواده، براي سر دفتر رسمي که اقدام به ثبت چنين ازدواجي کن

ضوع خذ گواهي موهر سردفتر رسمي که بدون ا» قانون حمايت خانواده در اين مورد، چنين بيان مي دارد :  56است. ماده 

ورد تجويز ( قانون مدني يا حکم صادر شده در م1060نامه مذکور در ماده )( اين قانون يا بدون اخذ اجازه31( و )23مواد )

مکان ااه يا گواهي عدم ( قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام کند يا بدون حکم دادگ1041دواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده )از

کاح بات انحلال ن( اين قانون يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي به ثبت هر يک از موج40سازش يا گواهي موضوع ماده )

 ه سردفتريتغال بند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشيا اعلام بطلان نکاح يا طلاق مبادرت ک

 « .شودمحکوم مي

 

 عقد نکاح دختر و پسر، بعد از سن ازدواج -گفتار سوم

ره اي که دختر باک د نکاحپس از اينکه پسر به سن ازدواج رسيد، ديگر براي عقد نکاح، نيازمند اذن وليّ نمي باشد، اما در مور

 سن ازدواج رسيده و بالغ شده است، دو موضوع اساسي وجود دارد:به 

نکاح » ه است : قانون مدني در اين مورد چنين آمد 1043در بخشي از ماده  اذن ولیّ در نکاح دختر بالغه باکره : لزوم -یک

وق، دختر ه ماده فبا توجه ب«  ...  موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است ،اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد ،دختر باکره

 باکره، حتي اگر به سن بلوغ هم رسيده باشد، براي عقد نکاح خود، نيازمند اذن پدر يا جد پدري است.

قانون  3104بخشي از ماده سقوط ولایت پدر و جد پدری، در صورت مخالفت با نکاح دختر، بدون علت موجه :  –دو 

و ااجازه  ،دضايقه کنماز دادن اجازه  ،هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه» مدني، در اين خصوص، چنين بيان مي دارد : 

 هري که بينمتواند با معرفي کامل مردي که مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و ساقط و در اين صورت دختر مي

 « .دياقدام نما ه و نسبت به ثبت ازدواجمراجعبه دفتر ازدواج  ،پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص ،ها قرار داده شدهآن
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 ست:ابه طور کلي، قانون گذار، براي ولايت پدر و جد پدري، در نکاح دختر باکره، حدودي را در نظر گرفته 

 تند و هيچهم هس اولاً، فقط پدر و جد پدري داراي چنين اختياري هستند. از آن جايي که ولايت پدر و جد پدري، در عرض

تر، به د پدري دخر يا جديگري اولويت و تقدم نيست، بنابراين موافقت يکي از آنان براي ازدواج، کافي است. اگر پد يک را بر

يت ؛ زيرا ولاهد بودعلتي محجور و تحت قيمومت باشند، اجازۀ شخص ديگري مانند قيم او، براي نکاح دختر باکره، لازم نخوا

 يگر تعميمشخاص دااعده استثنائي و مختص به آنان است و نمي توان آن را به پدر و جد پدري در نکاح باکره رشيده، يک ق

ر، مکلف به کسب اجازه قانون مدني، دخت 1044داد. به همين دليل، اگر پدر و جد پدري فوت کرده باشند، با استنباط از ماده 

اشد يا بداشته حصيل اجازه، امکان ناز شخص ديگري نيست. حتي در صورتي که پدر و جد پدري غايب باشند، به نحوي که ت

 . ) صفايي و امامي،قانون مدني، دختر حق دارد، آزادانه ازدواج کند 1044اينکه موجب مشقت شديد باشد، با توجه به ماده 

1393) 

ا نيز هنآستيذان از در صورتي که پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و ا:» قانون مدني، چنين بيان مي دارد  1044ماده 

 « .تواند اقدام به ازدواج نمايدعادتاً غيرممکن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي

براي  اکره است،غير ب ثانياً، اذن پدر و جد پدري، فقط در مورد نکاح دختري لازم است که باکره باشد. بنابراين، دختري که

 .ازدواجش نياز به اذن پدر يا جد پدري ندارد

ه مشروع چدخول و ازالۀ بکارت،  ،29/3/63مورخ  62به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور، رديف 

 (1393باشد، چه نامشروع، موجب سقوط ولايت پدر است. ) صفايي و امامي، 

در  نمايد، يرخوددا ن اجازهخود سوء استفاده کند و بدون علت موجه از داد ارياز اخت يجد پدر ايکه پدر  يثالثاً در صورت

ي م يعني ،واج کندازد ، اقدام به1043مقرر در ماده  فاتيتشر رعايت با ،اجازه او ليبدون تحص تواندي دختر م اين صورت،

س پو  آنها نيمقرر ب نکاح و مهر طيبه او شوهر کند و شرا خواهدي که م يکامل مرد يو با معرفکند به دادگاه مراجعه  تواند

 .ديبه دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نما ،از اخذ اجازه از دادگاه

به  اي تر،دخخواه از مرد دل يبه علت تنفر شخص ايجهت با ازدواج دختر مخالفت کند  يب ي،جد پدر ايهرگاه پدر  نيبنابرا

ه موج ريو غالت مخالفت ع ،ندهد اجازه ازدواج به دختر ،ندارد يدکتر اي سانسيدانشنامه ل اي لياتومب ايخانه  ،مرد نکهيعلت ا

 ادياعت اي يکاريب اي يبندوبار يبه علت فساد و ب يجد پدر اياگر مخالفت پدر  کنيل ي شود.است و شرط اجازه او ساقط م

 اند اگر جماع گفتهبه ا هيامام يکرد. فقها يموجه تلق ديها را با علت گونه نيا ،و امثال آن باشد يمشروبات الکل ايمرد به قمار 

ر ددختر  رت،اين صو در او ساقط خواهد شد و تيولا ،منع کند ،دختر به ازدواج ليبا تما ،دختر را از ازدواج با کفو يّ،ول

 (1393، استقلال خواهد داشت. )صفايي و امامي، نکاح

 سرضمانت اجرای عدم تحصیل اذن پدر یا جد پدری در نکاح دختر و پ -بند اول

ند، اين کزدواج اگر دختر باکره، بدون اذن پدر يا جد پدري و بي آنکه ناموجه بودن علت مخالفت او محرز شده باشد، ا

ون قان 1041 د مادهازدواج، داراي چه ضمانت اجرائي است؟ اگر پسر يا دختر قبل از رسيدن به سن ازدواج، بدون رعايت مفا

 اج، داراي چه ضمانت اجرائي است؟مدني، اقدام به ازدواج کنند، اين ازدو

قانون مدني  3104ده در مورد ضمانت اجراي ازدواج دختر باکره، مي توان چنين ازدواجي را غير نافذ دانست. ظاهر عبارت ما

 (3931امامي،  فايي وکه نکاح دختر باکره را موقوف به اجازۀ پدر يا جد پدري دانسته است، مفيد همين معنا خواهد بود. )ص

 ست. انکاح  پاسخ به سؤال دوم بايد گفت که ضمانت اجراي نکاح دختر و پسر، قبل از سن ازدواج، غير نافذ بودن در

ور که ن. همان طآتر از دختر باکره، براي ازدواجش همواره نيازمند اذن وليّ است، خواه سنش کمتر از سن ازدواج باشد يا بيش

حرز شده فت او ماي که بدون رضايت وليّ و بي آنکه ناموجه بودن علت مخالدر مطلب بالا بيان شد، ازدواج دختر باکره 

 باشد، محکوم به غير نافذ بودن است. 
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ر چنين رد. اگدر مورد ضمانت اجراي نکاح پسر، قبل از سن ازدواج و بدون تحصيل اذن وليّ، نظرات متفاوتي وجود دا 

 غير مميز ز مميز واها اختلاف نظر وجود دارد. بعضي عقد صغير اعم در نظر بگيريم، در اين صورت، بين فق« صغير»پسري را 

نکاح و  ت صغير دره عباررا، چه براي خود و چه به وکالت از ديگري باشد، باطل دانسته اند. استدلال اين افراد بر اين است ک

حاظ به لز را ير مميفقها، عقد صغ عقود ديگر اعتباري ندارد و به ديگر سخن، صغير، فاقد اراده حقوقي است. بعضي ديگر از

خود صغير،  ه وليّ ياکمعني  اينکه دليلي بر بي اعتباري عبارت )فقدان ارادۀ حقوقي( او وجود ندارد، غير نافذ دانسته اند؛ بدين

ال حقوقي اعمشهور، مر قول بعد از رسيدن به سن بلوغ، مي تواند آن را تنفيذ يا رد کند. از آنجا که در حقوق مدني ايران، بناب

 (3139ي، صغير مميز را اصولاً غير نافذ دانسته اند نه باطل، نظريه دوم اقوي به نظر مي رسد. )صفايي و امام

 

 مبحث دوم: حضانت

به نظر مي  «نگاهداري اطفال، هم حق و هم تکليف ابوين است.»: مي دارد درباره حضانت چنين بيان قانون مدني، 1168ماده 

قانون  1168با استناد به ماده طفل، براي والدين، بيشتر به عنوان يک تکليف مي باشد، اما از آنجايي که  رسد که  حضانت 

بودن حضانت خواهيم « حق » ، به جنبه هاي بخش لذا در اين، ابوين مي داند« تکليف» و هم « حق»هم  را  مدني که حضانت

 . پرداخت

 ت طفلحق ملاقا -گفتار اول

کونت نداشته در صورتي که به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يک منزل س:» قانون مدني  1174طبق ماده 

باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مکان ملاقات و حضانت او نمي باشند، هر يک از ابوين که طفل تحت

 « .استساير جزئيات مربوطه به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محکمه 

فل وارد دين و طممانعت از اين حق، صدمات روحي و معنوي فراواني به والو  ملاقات با طفل، حق فطري ابوين و طفل است

 روحي طفل وجسمي  مي کند. از اين جهت، با اين که ملاقات طفل با ديگران يا معاشرت وي با آنان، با توجه به سن و وضع

به  ري طفل رانگهدا ا از ديدن اقوام و نزديکانش محروم کرد، مخصوصاً پدر يا مادري کهبايد کنترل شود، نمي توان کودک ر

ولي  اخته است،بوين شنهر چند که قانون مدني ايران حق ملاقات را براي ا عهده ندارد، نبايد از ملاقات با طفل ممنوع شود.

ي ردند و حتحروم گگان طفل نيز نبايد از اين حق ماين حق منحصر به پدر و مادر نيست و اجداد پدري و مادري و ساير بست

ر ي تواند دمدهد،  در هر مورد که دادگاه، ملاقات طفل با ساير خويشان مثل برادران و خواهران را ضروري يا مفيد تشخيص

 (1393اين زمينه رأي مقتضي را صادر کند. )صفايي و امامي، 

ه بگاه بايد با توجه داد » ...خانواده نيز به اين امر اشاره شده است : قانون حمايت  29همان گونه که در قسمتي از ماده 

 .. «. کند وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مکان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين

طفل  لاقاتمل، مانع قانون گذار حق ملاقات طفل را محترم شمرده است و بيان نموده است که چنانچه مسئول حضانت طف

ن ا تعييمذکور با اشخاص ذي حق شود، دادگاه مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري ي

 شخص ناظر، با پيش بيني حدود نظارت وي، با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي را بگيرد. 

دادگاه تشخيص  هرگاه»نت طفل چنين مقرر داشته است: در زمينۀ ملاقات و حضا 1391قانون حمايت خانواده مصوب 41ماده 

ورتي ا در صيدهد که توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل، برخلاف مصلحت او است 

ي مشود،  که مسئول حضانت از انجام تکاليف مقرّر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق

ي، با ظارت وند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر، با پيش بيني حدود نتوا

 .رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ کند
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ا فراهم رکلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک مقوه قضائيه  -تبصره 

 « .نمايد

موضوع « ناظر»شخص » چنين آمده است که : « ناظر» آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده در مورد شخص  66در ماده 

يان اقوام هل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وي از مأتمد، متالامکان از بستگان نزديک طفل، معقانون بايد حتي 41ماده 

ز اکان بايد ورت امصهل و مورد اعتماد تعيين گردد. ناظر در أتجربه لازم، مت نزديک طفل ممکن نباشد، از فردي آشنا و با

و توسط  يشنهادپ ،صورت توسط دادستان عمومي و انقلاب محل طريق اولياء طفل به اجراء دادگاه معرفي شود و در غير اين

ن ناظر ر تعييد مصلحت طفل را ددادگاه باي .دادگاه صادرکننده حکم طلاق يا گواهي عدم امکان سازش منصوب خواهد شد

 « .مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وي به صراحت مشخص و به وي ابلاغ کند

جزاي  در قانون حمايت خانواده براي شخصي که مسئول حضانت است و مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق مي شود،

نجام سئول حضانت از اهرگاه م» ن مورد، چنين بيان مي دارد: قانون حمايت خانواده، در اي 54نقدي در نظر گرفته است. ماده 

جه هشت حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درتکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي

 « .شودو در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي

در  طفل است. الدين باواده، يکي ديگر از موادي است که در مورد نحوۀ ملاقات وآيين نامه اجرايي قانون حمايت خان 67ماده 

ارد دق ملاقات حکسي که  اگر به تشخيص دادگاه نتوان طفل را در ايام ملاقات به تنهايي در اختيار» اين ماده آمده است که : 

عيين تدادگستري  اعات محدود و تحت نظر مراکزي کهتا چنين ملاقاتهايي در س تواند ترتيبي اتخاذ نمايدقرار داد، دادگاه مي

 « .صورت پذيرد ،کندمي

رايي قانون حمايت آيين نامه اج 23بايد در نظر داشت که گاهي اوقات، طفل ممکن است خودش از ملاقات امتناع کند. ماده 

کند، اجراي متناع ميايل از ملاقات در مواردي که طفل به هر دل» ، در اين مورد، چنين مقرر مي دارد : 1393خانواده مصوب 

اي جلب انواده برخشاوره تدابير لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعي يا مرکز م ،احکام بايد با هماهنگي با دادگاه

 ،ودشگاه محرز اي دادتمايل طفل به ملاقات اتخاذ نمايد. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود بر

وافقت متواند با کسب اجراي حکم حضانت يا ملاقات کودک به سلامت رواني وي آسيب وارد خواهد کرد، اجراي احکام مي

 « .دادگاه تا فراهم شدن آمادگي طفل، اجراي حکم را به تاخير اندازد

 انتقال طفل به محلی دیگر -گفتار دوم

ر صغي» ست: داشته ا ل صغير تحت حضانت به محل ديگر، مقرراتي را بيانقانون حمايت خانواده، در زمينه انتقال طف 42ماده 

، از محل توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي که حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده استو مجنون را نمي

ا به رادگاه آن دينکه د، مگر ااقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق، به محل ديگر يا خارج از کشور فرستا

ورت حق، اين امر را اجازه دهد. دادگاه در صمصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي

تامين  نفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنونموافقت با خارج کردن صغير و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذي

طلاق به  امت قبل از وقوعبنابراين، زماني مي توان صغير را از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اق «.کندمناسبي اخذ مي

ه م اينکمحل ديگر يا خارج از کشور فرستاد، که هم رضايت شخصي که حضانت و نگهداري طفل با اوست کسب شود و ه

 ود. ذي حق نيز بايد در نظر گرفته شدادگاه، آن را به مصلحت طفل بداند. علاوه بر اين حق ملاقات اشخاص 

 حضانت طفل و شیر دادن مادر -گفتار سوم

يکي از سؤالاتي که در مورد حضانت وجود دارد اين است که آيا شير دادن مادر به طفل، جزئي از حضانت محسوب مي 

بيشتر فقيهان شير دادن طفل را در فقه اماميه، رضاع يا شير دادن مادر، به طفل جزئي از حضانت او محسوب نمي شود. شود؟ 

به وسيله مادر، امري مستحب مي دانند و اجبار او را جايز نمي شمرند و اعتقاد دارند که مادر طفل، در اين باره اختيار دارد و 
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ن حتي مي تواند براي شير دادن به طفل خود، مطالبۀ اجرت کند و تنها بعضي از فقها، شيري را که هنگام تولد طفل در پستا

در مورد شير دادن مادر به طفل، ماده اجب شمرده اند. مادر جمع مي شود و به طورمعمول تا سه روز به بچه داده مي شود، و

مادر مجبور نيست که به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي که تغذيه طفل به غير » قانون مدني چنين مقرر مي دارد :  1176

بنابراين، مادر اگر بخواهد از اين حق استفاده کند، پدر يا ديگر افراد نمي تواند مانع او شود؛ ولي . « .نباشدشير مادر ممکن 

بايد دانست که اختيار مادر نسبت به شير دادن به طفل خود، هرگاه مادر مايل به شير دادن به طفل نباشد، اجبار او امکان ندارد. 

ديگر ممکن باشد. بنابراين، هرگاه از نظر پزشکي، شير مادر تنها وسيله تغذيه طفل در موردي است که تغذيه او به وسايل 

باشد يا به دليل عسرت پدر و مادر يا حوادث قهري امکان تهيه شير خشک يا غذاي مناسب ديگر ممکن نباشد، در اين 

متناع کند؛ چنان که در پايان ماده صورت شير دادن مادر به طفل خود، از تکاليف مادر محسوب مي شود و حق ندارد از آن ا

« مگر در صورتي که تغذيه طفل به غير شير مادر ممکن نباشد » ... : مجبور نبودن مادر چنين آمده است و پس از اعلام 1176

 (1389)کاتوزيان، 

يند و به ننما لدر مواردي که شير دادن مادر به طفل، از وظايف ايشان محسوب مي شود، چنانچه ايشان به وظيفۀ خود عم

ردد که بيان مي قانون مجازات اسلامي مي گ 295سبب اين ترک فعل، جنايتي صورت گيرد، در اين صورت، مادر مشمول ماده 

 هترک کند و ب شته است،هرگاه کسي فعلي که انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را که قانون بر عهده او گذا »دارد : 

 شود و حسب موردود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند ميسبب آن، جنايتي واقع ش

ک را شير ت، کودعمدي، شبه عمدي، يا خطاي محض است، مانند اين که مادر يا دايه اي که شير دادن را برعهده گرفته اس

 « .ندهد يا پزشک يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند

 حضانت و حق تنبیه طفل -ارمگفتار چه

ند، اما نبيه نمايتود را پدر و مادر، در راستاي نگهداري و تربيت فرزند، از اين حق برخوردار هستند تا در صورت لزوم، طفل خ

م ودک را رسمباح ک قانونگذار نتوانسته حدود اختيار پدر و مادر را به دقت کامل معين سازد و مرز مجازاتبراي اين حق، 

ندازه اهد. همين ديه قرار را شرط لازم براي اباحه هرگونه تنب« تأديب»پس به ناچار بايستي از عرف ياري بگيرد و انگيزه  کند.

 مي توان گفت که تمايل عمومي بر سبک کردن کيفرهاي مباح و لزوم آميختن آن با ملاطفت است.

 را خارج از انند طفل خودارند، ولي به استناد اين حق نمي توابوين حق تنبيه طفل خود را د» قانون مدني:  1179بر طبق ماده  

اد اص و ايرتنبيه کودک ممکن است به صورت ندادن غذا و محبوس کردن موقت در اتاق خ« حدود تأديب، تنبيه نمايند 

در با پدر و ما اماقد ضرب و شماتت و مانند اينها باشد. ولي در همۀ اين موارد بايد از خشونت و انتقام جويي پرهيز شود و

 اشد که بهبجاز مي علاوه بر آن، تنبيه کودک در صورتي م نوعي ملايمت و انعطاف که لازمه امور تربيتي است همراه باشد.

ر وادار ه منظوبقصد تأديب و حفاظت از طفل انجام شود و از حدود متعارف و شرعي تجاوز نکند. بنابراين، هرگاه پدري 

راد بوط به ايهاي مري نامشروع و نامتعارف، به آزار او بپردازد، بر حسب موارد ممکن است به کيفرکردن فرزند خود به امر

 (1389کاتوزيان، يا حبس غير قانوني محکوم شود. ) ضرب

ست در و مادر يا سرپردر مقام بيان ارکان لازم براي مباح بودن تنبيه پ 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  158بند ت مادۀ  

آن ها  يا حفاظت ور تأديباقدامات والدين و اولياي قانوني و سر پرستان صغار و مجانين که به منظ» ... ، مقرر مي دارد : طفل

قدامي که پس، ا «انجام مي شود، مشروط بر اينکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد ... 

 د و از حدود متعارف و شرعي تجاوز کند، جرم محسوب مي شود.به منظور تأديب يا حفاظت از طفل نباش
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 376-386، 1403، بهار  4، شماره 8 دوره

 امر و نهی کردن ابوین به فرزندانشان : حقمبحث سوم

د، ربيت فرزنترا که در اسلام، يکي از حقوقي که پدر و مادر، نسبت به طفل خود دارند، حق امر ونهي کردن به آنان است؛ چ

د توجه نشان، مورفرزندا در قوانين ايران نيز حق امر و نهي والدين نسبت به ست.نيازمند امر و نهي و راهنمايي هاي والدين ا

 1177 فهوم مادۀم، اما قانون گذار قرار گرفته است. هر چند که قانون گذار، به صراحت اين حق را در قانون بيان ننموده است

ونگذار، ني که قانيرا زمافرزندانشان برخوردارند؛ زقانون مدني، بدين معناست که پدر و مادر، از حق امر و نهي کردن نسبت به 

ماني معنا زين اطاعت طفل طبيعتاً ا ،«طفل بايد مطيع ابوين خود باشد » قانون مدني، مقرر مي دارد که  1177در قسمتي از ماده 

، در اين مورد چنين دنيقانون م 1177ماده  خواهد يافت که پدر و مادر نيز از حق امر و نهي نسبت به طفل برخوردار باشند.

ين ا يکي از آثار اتوزيان،دکتر ک. «ني که باشد به آن ها احترام کندطفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر س» بيان مي دارد: 

 (1399يات، ات و باطاعت را، امکان الزام طفل به سکونت در محلي مي داند که پدر و مادر براي او تعيين کرده اند. )بي

 

 نتیجه گیری

 ابگذار،  قانون جهت بررسي حقوق والدين، ابتدا بهتر است تعريف کودک را بيان نماييم. پس از پيروزي انقلاب اسلامي،

ري در نظر گرفت و به سال تمام قم 15سال تمام قمري و براي پسر،  9قانون مدني، سن بلوغ را براي دختر،  1210اصلاح ماده 

مور غير ام برخي از ر انجادقه مورد بحث قرار گرفته اند، توجهي ننمود و با اين حال، دختر و پسر را ساير علائم بلوغ، که در ف

 وند.ب مي شمالي خويش، داراي اهليت تشخيص داد؛ زيرا اين افراد، ديگر طفل نبوده و به عنوان يک فرد بالغ محسو

 الي خود منع نموده است وم، افراد بالغ را از دخالت در امور قانون مدني 1210گذار به استناد تبصره ماده ون با اين حال، قان

اهر ماده ظاشند. بمعتقد است که هر چند اين افراد، ديگر صغير محسوب نمي شوند، اما مجاز به دخالت در امور مالي نمي 

الي کشور طي راي عوان در راستاي رفع اين تعارض، ديو تبصره آن تعارض وجود دارد.  1210دلالت بر آن دارد که بين ماده 

 مور مربوط به خوداقانون مدني را ناظر به دخالت افراد بالغ در هر نوع  1210ماده  3/10/1364مورخ  30وحدت رويه شماره

نند در ينکه افراد بالغ بتواو براي ا ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد مي باشد 2تفسير نمود، مگر در امور مالي، که به حکم تبصره 

 ، رشدشان نيز ثابت شده باشد.نمالي دخالت کنند، بايد علاوه بر بالغ شدامور 

ر دست، اما موده انکته اي که در اين زمينه وجود دارد، آن است که قانونگذار، سن خاصي را به عنوان سن رشد معرفي نن 

نون( )سفه يا ج اين که حجرمگر  ،اندحال حاضر اصل بر رشيد بودن اشخاصي است که به سن هجده سال تمام شمسي رسيده

کم حا دريافت نيز ب البته افراد مي توانند حتي قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي آنان در محکمه به اثبات برسد.

ه است شخص نکردمهاي حضانت را شاخصه ،در مساله حضانت، قانون مدني رشد از دادگاه صالح، رشد خود را اثبات نمايند.

 ناز جمله متو ي علوم،. در حالي که با استفاده از متون برخلي به نگهداري و تربيت فرزندان اشاره کرده استطورکو فقط به

يشتري را بصاديق مشاخصه ها و  مي توان، فقهي و سيره زندگي معصومين عليهم السلام و همچنين علوم تربيتي و روانشناسي

 براي حضانت اطفال يافت. 
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